
در ایجاد مسئولیت ناشی از » فراخواندن«تأثیر چگونگی 
  دعوت شبانه

  *باي سینعلیح 02/10/1396: پذیرش تاریخ          15/08/1396:  دریافت تاریخ  

  چکیده

تبلـور   1392قانون مجازات اسـلامی   513براساس فتواي مشهور فقهیان که در ماده 
 ،بـرد ب رونی ـشبانه از محـل اقـامتش فراخوانـده و ب   کسی، دیگري را  هرگاه«یافته است: 

». .خواهد.. او هیضامن دکننده،  دعوت، درصورت مفقود شدن، مرگ یا قتل شخص مدعو
یی و خلاف اصل است، دو روایت عبداالله استثنااده که متضمن حکمی مستند فقهی این م

بن میمون و روایت ابن ابی المقدام است. در این نوشته با بررسی و مداقه در مسـتندات  
روایی ماده مزبور، برآنیم تا به پاسخ مناسبی براي این پرسش دست یابیم که: آیا هر نوع 

واسطه ـ  غیرحضوري و اعم از با واسطه یا بیدعوت و فراخواندنی ـ اعم از حضوري و 
کننده است یا آنکه فراخواندن و بیـرون بـردن شـبانه، فقـط در      موجب مسئولیت دعوت
آور است. با روشن شدن پاسخ این پرسش، ابهاماتی که از ایـن   شرایط خاصی مسئولیت

  قانون مجازات اسلامی وجود دارد، برطرف خواهد شد.  513جهت در ماده 
  دیه، ضمان، دعوت، دعوت شبانه. ان کلیدي:واژگ

                                                
  . )Ha.bay110@yahoo.comی (اسلام شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند علمی عضو هیئت .*
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  مقدمه

هنگـام از منـزلش فراخوانـده و بـه      شخصی که دیگري را شبمسئول شناخته شدن 
برانگیـزي اسـت کـه از زوایـاي      ، از موضوعات موردتوجـه و چـالش  برد می همراه خود

ایـن  تـوان بـه    می فروعات این بحث ازجمله .بحث قرار دادتوان آن را مورد می مختلفی
 ثبـوت  در شونده دعوت یا کننده دعوت) بودن زن یا مرد( جنسیت تأثیرموارد اشاره کرد: 

 تـأثیر  ضمان؛ ثبوت در شونده دعوت یا کننده دعوت نبودن یا بودن عاقل تأثیر حکم؛ این
 درصـورت  ضـمان  حکـم  ؛مدن مسئولیتم بلوغ مدعو یا داعی در به وجود آبلوغ یا عد

مـوارد   در ضـمان  ثبـوت  عـدم  یا ثبوت گان؛ شوند دعوت یا انگ کننده دعوت بودن متعدد
 مسـئولیت  پایـان  و شـروع  زمـان  ؛)کننـده  دعـوت لوث (در معرض اتهـام نبـودن    انتفاي
 عـدم  یـا  امکـان  ؛کننـده  دعوت مسئولیت در مدعو طبیعی مرگ اثبات تأثیر ؛کننده دعوت
 مسـئولیت  رتکـب؛ م فقـدان  یـا  قتـل  در او نقـش  عدم اثبات صرف به داعی تبرئه امکان

 جواز عدم یا جواز مدعو؛ قتل در او نقش اثبات و حقیقت کشف درصورت کننده دعوت
نباشـد؛   اتهـام  و دشـمنی  معـرض  در مـدعو  که درصورتی دم اولیاي توسط دیه دریافت
 تـأثیر   حقیقـی؛  قاتل شناسایی یا مفقود شخص بازگشت درصورت دریافتی دیه وضعیت

 آمـر  و معـاون  مجـازات  ،کننـده  دعـوت  مسـئولیت  در اقدام قاعده و احسان قاعده رابطه
 مسـئولیت  قتـل؛  از کمتر هاي جنایت به نسبت ضمان حکم تسري عدم یا تسري ؛دعوت
 ایـن  در دیـه  پرداخت مسئول و مهلت است؛ بوده مدعو همراه که اموالی به نسبت داعی
مناط از این حکم  امکان تنقیح مدعو؛ به نسبت کفاره ثبوت عدم یا ثبوت استثنایی؛ حکم

ي دعوت از موردي که شرایط زمانی و مکانی براشرعی و تسري آن به موارد مشابه (هر 
 اشـخاص  بـه  نسـبت  حکـم  شمول عدم یا شمول ؛ وآمیز باشد) دیگري نا امن و مخاطره

   .حقوقی
در نوشته حاضـر   ،در یک مقاله میسور نیست ،که پرداختن به تمامی این فروعازآنجا

قانون مجـازات   513که در ماده » فراخواندنی«پردازیم که  می سی این موضوعبه برر فقط
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آمـده اسـت بایـد داراي چـه     کـه در تعـابیر فقهـی ـ     » دعـوتی «ل آن، و معـاد  ـاسلامی  
کننده را داراي مسئولیت مدنی و کیفري تلقی کرد. آیـا   دعوتیی باشد تا بتوان ها ویژگی

مول ن، پیامک، ایمیل و ماننـد آن نیـز مش ـ  حضوري مانند دعوت از طریق تلفدعوت غیر
؟ اگر پاسخ مثبـت باشـد،   آور است ، ضمانبا واسطه حکم ضمان است؟ آیا دعوت کردنِ

اي کـه پیـام    کننـده اسـت یـا واسـطه     دعـوت در چنین مواردي ضـمان متوجـه شـخص    
له و نیرنگ نیز ملحـق  یا بیرون بردن دیگري با اجبار یا حیکننده را آورده است؟ آ دعوت

کننـده   دعـوت شـونده و   که مسبوق به قرار قبلی بین دعـوت  یا دعوتیه دعوت است؟ آب
آور است؟ اگر شخصی دیگري را مخیر کند که با او همـراه شـود (مثـل     است نیز ضمان

جا را دارم اگر دوست داري با من بیا) عنوان دعوت  اینکه بگوید من قصد رفتن به فلان
 ...بـه مـواردي کـه دعـوت عمـومی باشـد و       513بر آن صادق است؟ تسري حکم ماده 

  پذیر است یا نه؟ امکان
مطرح شده است که نشان  ها ي متعددي در دادگاهها پرونده ،در موضوع دعوت شبانه
صورت احراز شـرایط مـذکور در   ها، در تمامی دادگاه تقریباً .از اهمیت این موضوع دارد
انـد (بـازگیر،    خـود راه نـداده  بـه  در شب، تردید  کننده دعوتقانون، در مسئول شناختن 

  .)190ـ185 :1376
مـد بحـث و تبیـین صـحیح موضـوع،      آدر عنوان پیش بهقبل از بررسی این موضوع و 

همچنین بیان  .نگاهی گذرا به سیر تاریخی طرح موضوع در فقه و حقوق خواهیم داشت
ئولیت مقتضاي اصل در این موضوع نیز مناسب خواهد بود تا بتوان در مواردي کـه مس ـ 

نگـاهی بـه مسـتندات     شود، به آن استناد کرد و نیـز نـیم   می تردید واقعکننده مورد دعوت
کید و تکیه بر آن امکـان تفسـیري   این حکم شرعی ضروري است تا با تأ فقهی و روایی

  وجود داشته باشد.  و همچنین پاسخ به خلأهاي قانونی ا.ق. م 513مناسب از مفاد ماده 

  . تاریخچه1

ی است که موضوع یهشود که شیخ مفید اولین فق در متون فقهی مشخص میبا سیري 
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قبـل از او شـیخ صـدوق     .دعوت شبانه را در کتاب المقنعه خویش مطـرح کـرده اسـت   
در شب را در کتاب من لا یحضـره الفقیـه    کننده دعوتروایت مربوط به ضمان شخص 

ز کتـب فقهـی   یـک ا  ) لـیکن در هـیچ  117، ص4ق: ج1413صـدوق،  خود آورده است (
  به این موضوع نپرداخته است. ازجمله کتاب المقنع ـ خویش ـ

نویسـد:   بـاره مـی   در ایـن کننـده،   شیخ مفید با نگاهی حداکثري به مسـئولیت دعـوت  
 ،هرکس دیگري را از منزلش خارج ساخته و به جاي دیگري ببرد، ضامن دیـه اوسـت  «

کـه   اش بـازگردد. درصـورتی   به خانه خود مدعواش بازگرداند یا  مگر اینکه او را به خانه
ن دیه اوسـت و اگـر   ضام کننده دعوتنگردد و خبري نیز از او نشود، مدعو به منزلش بر
 ،بیابند، اولیاي دم حق قصاص او را دارند ،که به قتل رسیده است حالیجسد مدعو را در

  مگر اینکه داعی و اولیاي مدعو بر دیه تراضی کنند. 
م ظاهري قتل مانند زخم چـاقو بـر   که علائ (یعنی درحالتی یابندو اگر مدعو را مرده ب

مـدعو بـه مـرگ طبیعـی از دنیـا رفتـه،        نیز ادعا کند کننده دعوتبدنش وجود ندارد) و 
    .)746 ق:1413  (مفید: »...صورت نیز دیه ثابت است ایندر

یعنی شیخ طوسی و سلار در مبحث ضمان  ،اش دو شاگرد برجستهپس از شیخ مفید، 
پـس از   .)241 ق:1404سلار،  ؛ 756 ق:1400طوسی: ( اند  نفوس به این موضوع پرداخته

ایشان نیز، فرع مزبور در غالب متون فقهی که جامع تمامی ابواب فقه است، مورد توجه 
) مـورد پـذیرش بیشـتر    کننده در شب دعوتقرار گرفته و کلیات این موضوع (مسئولیت 

؛ ابـن  392 ق:1403حلبـی،  ( اند له شدهاین مسئ ض بیانفقهایی قرار گرفته است که متعر
؛ علامـه  305ص ،2 ج ق:1418؛ محقق حلی، 501 ق:1416؛ کیدري، 414 ق:1417زهره، 
 ؛645 ق:1421  من سبزواري،؛ مؤ78ص ،43 ج تا: ؛ نجفی، بی652ص ،3 ج ق:1413حلی، 
ایشان نسـبت بـه   اختلافات شدید و عمیقی بین  هرچند ؛..)؛ .564ص ،2 ج تا: ، بیخمینی

 اي که مطابق برخـی نظرهـا   گونه ؛ بهقلمرو این حکم و میزان مسئولیت مدعو وجود دارد
به موارد خاصی مانند وجود سابقه  بسیار ضیق بوده و صرفاً کننده دعوتدایره مسئولیت 

 ،اردبیلی ؛364ص ،3 ج ق:1410خصومت بین مدعو و داعی مختص است (ابن ادریس، 
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 کننـده  دعـوت مسـئولیت   ) و در مقابل مطابق برخی نظرهـا 254ـ252ص ،14 ج ق:1403
سـبزواري،  ( حتی نسبت به دعوت در روز و جنایات مادون نفس نیز تسري یافته اسـت 

  .)124ص ،29 ج ق:1413
قـانون دیـات سـال     42چنین موضوعی براي اولین بار در مـاده   حقوقی نیزاز حیث 

نه از منزلش خوانده هرگاه شخصی که شبا«داشت:  می مقرر مزبورماده مطرح شد.  1361
 ، ست و اگـر کشـته یافـت شـود    کننده ضامن دیه او دعوت ،مفقود شود ،اند بردهو بیرون 

گـردد و اگـر چنـین     تبرئه مـی  ،او را کشته يکه ادعا و اقامه بینه کند که دیگر صورتیدر
ثابت شـود کـه بـه    فقط ضامن دیه خواهد بود و اگر  ،ی نکند و یا بینه اقامه ننمایدیادعا

مفاد این مـاده   .»کننده نیست دعوت چیزي بر عهده ،مرگ عادي یا علل قهري در گذشته
نیز بازتاب یافـت. مـاده    1370مصوب  یمجازات اسلام در قانون  با تغییراتی در عبارت،

 رونیرا که شبانه از منزلش خوانده و ب یهرگاه شخص«داشت:  می مقررمزبور قانون  338
او را  يگریثابت کند که د نکهیمگر ا ؛اوست هیضامن د کننده دعوت ،مفقود شود ،اند برده

بـر   يزی ـچ ،در گذشته يعلل قهر ای ياگر ثابت شود که به مرگ عاد زیکشته است. و ن
) قانونگـذار  1392در قانون مجازات اسلامی اخیـر (مصـوب    .»ستین کننده دعوتعهده 

و تبصـره آن،   513ش گرفتـه و در مـاده   خصوص این موضوع در پیرویکرد متفاوتی در
و کاسـتن از شــمول و گســتره ضــمان   کننــده دعــوتضـمن محــدود کــردن مسـئولیت   

هرگـاه  « ، به زوایاي دیگري از این موضوع پرداختـه و مقـرر داشـته اسـت:    کننده دعوت
 ـاز محل اقـامتش فراخوانـده و ب   یطور مشکوک را که شبانه و به یشخص انـد،   بـرده  رونی

زنـده   شـده  دعـوت ثابت کند کـه   نکهیمگر ا ؛اوست هیضامن د کننده دعوت مفقود شود،
به او نداشته اسـت   یبوده که ارتباط يعلل قهر ای ياگر فوت کرده به مرگ عاد ایاست 

 لهیکه با ح یحکم در مورد کس نیاو را به قتل رسانده است. ا يگرید ،هاگر کشته شد ای
  است. يجار زیو آن شخص مفقود گردد ن دیارا برب یکس ،يگرید قیهر طر ای دیتهد ای

 ای ـمشخص شود که شخص مفقود زنده است و  ه،ید افتیـ هرگاه پس از در تبصره
شـخص   کننـده  دعوتگردد و چنانچه اثبات شود که  می مسترد هیگردد، د ییقاتل شناسا
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  .»شود می قصاص ثابت ،مفقود را عمداً کشته است
شـمول حکـم    1392قـانون مجـازات مصـوب     513مـاده   ،شود می که ملاحظه چنان

اسـلامی مصـوب    قانون مجازات 338و ماده  1360قانون دیات سال  42مذکور در مواد 
زیرا اطلاق مواد مزبـور را مقیـد بـه صـورتی نمـوده اسـت کـه         را محدود کرده؛ 1370

کمـی از قـول    ،مقنن با افزودن این قیـد  .فراخواندن و بیرون بردن مدعو، مشکوك باشد
ور فاصله گرفته و به قول فقهایی متمایل شده است که وجود سابقه خصومت میـان  مشه

 ابـن دانند ( می لازم نند آن را براي حکم به ضمان مدعوشونده و ما کننده و دعوت دعوت
. البتــه ممکــن )254ـــ252ص ،14 ج ق:1403 ،اردبیلــی ؛364ص ،3 ج ق:1410 ادریــس،

، بـه  ربایی را به دعـوت ملحـق کـرده    آدم که 513است برخی تصور نمایند که ذیل ماده 
تصـور  ایـن   ،که توضیح خواهیم داد لیکن چنان ؛نحوي حکم ضمان را توسعه داده است

  ضمان را در پی دارند. ،ربایی به اولویت صحیح نبوده و مواردي مانند آدم

  . مقتضاي اصل2

تـوان از   یاولی را مکننده است. این اصل  مقتضاي اصل و ضابطه، عدم ضمان دعوت
   توجه قرار داد:چند جهت مورد

اد صدمه و آسیب محرز نشده باشد (مثل جایی که مادامی که اصل جنایت و ایر الف)
 اساسـاً  ،شونده مفقود شده باشد و هنوز اصل ایراد آسیب به او مشـخص نیسـت)   دعوت

 زیرا ثبوت ضـمان فـرع بـر اثبـات     ؛ضمانی وجود ندارد تا به دنبال شخص ضامن باشیم
 کننـده در مـواردي کـه اصـل     ایراد صدمه و آسیب است. بنابراین ضامن شناختن دعوت

صـل و قاعـده   شونده، ثابت نیست، امري خلاف ا مصدوم شدن یا به قتل رسیدن دعوت
پرداخـت   جنایت بر نفس یا عضو یا منفعت دیه مالی که در قبال«است. به عبارت دیگر 

نی عـاملی،  ؛ حسی343، ص16 ق: ج1418طبایی، ؛ طبا2، ص43 تا: ج (نجفی، بی »گردد می
الاثر شدن شـخص  که در برخی فروع مسئله حاضر (مفقود حالی). در266، ص10 تا: ج بی

  اي ثابت باشد.  مدعو) هنوز وقوع جنایت (مردن مدعو) محرز نشده است تا دیه
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شونده) مطابق قواعـد و    جنایت و صدمه بر شخص مدعو (دعوت بر فرض ایراد ب)
ط، ضمان در صورتی ثابـت خواهـد بـود کـه انتسـاب و اسـتناد صـدمه وارده بـه         ضواب

کم، بیشتر فـروع   یا دست ـله  که در این مسئ حالی. درکننده محرز و مشخص باشد دعوت
کننده در موضـوع مـورد    بنابراین حکم به ضمان دعوت آن ـ چنین انتسابی وجود ندارد؛ 

  ي خلاف اصل و ضابطه است.بحث که انتساب صدمه به او ثابت نیست، امر
قتـل،  است که افراد را از هـر اتهـامی (   برائت بر خلاف اصل کننده ضمان دعوت ج)

جنایت و...) مادام که اتهام مزبور مطابق قواعد دادرسی در دادگاه صـالحی ثابـت نشـده    
بق سا  قانون فعلی،مواد فتاوي و مواد قانونی (که مطابق برخی  حالی؛ درداند باشد، مبرا می

صل، بر ثابت و محرز بودن اتهام (از بین بردن شـخص  کننده، ا له دعوتو اسبق) در مسئ
کننده بـا دلایـل    مگر اینکه دعوت ،کننده) قرار داده شده است شونده توسط دعوت دعوت

  روشن و مستندات قوي این اتهام را از خود دفع نماید.
 ـ   حکم مذکور در موضوع د د) خلاف اصـول  ز بـر عوت شـبانه، از جهـت دیگـري نی

دادرسی است. مطابق اصول دادرسی و ادله اثبات در باب جنایـات بـر نفـوس چنانچـه     
یا اقرار متهم) بر ادعاي خود داشته باشد، ادعا ثابت شده  ی (بینه، علم قاضیمدعی، دلیل

شود. لـیکن اگـر مـدعی نتوانـد بـراي       و حسب مورد متهم به قصاص یا دیه محکوم می
که ادعاي او مقرون به لوث  درصورتیگانه فوق بهره جوید،  ز ادله سهاثبات ادعاي خود ا

امه را اجرا کرده و ادعاي خود را قس تواند امه، مدعی میباشد، مطابق مقررات لوث و قس
ثابـت کنـد.    مدي بودن جنایت باشد یا مدعی غیرعمدي بودن جنایت  ـخواه مدعیِ ع ـ

ر به اجراي قسامه نشـود، حـق دارد کـه    در چنین مواردي، اگر به هر دلیلی مدعی حاض
از متهم مطالبه یا  1پرونده را مسکوت نگه داشته و تا زمان تحصیل دلیل اثباتی، صبر کند

طور کلی از مسـئولیت (قصـاص و    به صورت، متهم با قسم خوردن، اینقسامه کند که در
                                                

 اقامه شاکی معاصر است: اگر قانون مجازات اسلامی، که برگرفته از فتواي برخی مراجع 318. براساس ماده 1
 جنایات در و مناسب تأمین با عمدي، جنایات در متهم ورزد، خودداري نیز از متهم قسامه مطالبه از و نکند قسامه

 .ماند می باقی شاکی براي آن مطالبه یا قسامه اقامه حق لکن شود؛ می آزاد تأمین بدون غیرعمدي،
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لـوث نیـز محقـق    اما در مواردي مدعی دلیلی اثباتی نداشته باشد و  1شود. دیه) تبرئه می
تواند متهم را سوگند دهد. با قسم خوردن مـتهم،   نشود، مطابق قواعد عمومی، مدعی می

  شود.  دعوا فیصله یافته و متهم از مسئولیت تبرئه می
کننده نیز فرض کنـیم، بنـا بـر     حتی اگر شخص مدعو را تحت ید و اختیار دعوت ه)
کننده را ضامن  جاري ساخته و دعوتتوان قاعده علی الید را  نمی» عدم ضمان حر«اصل 
کـه  ، نـه ابـدان و ازآنجا  زیرا قاعده مزبور ناظر بـر امـوال اسـت    ؛بهاي مدعو بدانیم خون

 اند ضمان را به دنبال داشته باشدتو شخص حر مال نیست، تصرف و استیلاي بر آن، نمی
ــانی،  .ك:(ر ــی،  ؛126ص ،10ج ق:1410شــهید ث ــق اردبیل  ؛ 514ص ،10 ج ق:1403محق

) 119قــه، جلســه ؛ مکــارم شــیرازي، درس خــارج ف 396ص ،16 : جق1418طباطبــایی، 
 صورت غاصبانه باشـد  ـ  ی در مواردي که استیلاي بر او بهحت موضوع عدم ضمان حر  ـ

) و 36، ص37: جتا از شهرت قوي فتوایی و نزدیک به اجماع برخوردار بوده (نجفی، بی
(حسـینی عـاملی،   نه یکـی از آنهاسـت   شـبا  کننده سه مورد خاص که ضمان دعوت فقط
  به دلیل خاص از شمول این اصل خارج شده است. ،) 218ص ،6 ج :تا بی

، مخالف که در فتاوي و مواد قانونی آمده نحوي در شب، به کننده مسئولیت دعوت و) 
اسـاس قاعـده مزبـور، اصـل در     بر اسـت. » انکـر  من علی الیمین و للمدعی البینه«قاعده 

که در  حالی؛ درکه خواهان باید براي اثبات ادعاي خود دلیل اقامه نماید دعاوي آن است
و که باید ثابت کنـد در جنایـت نقشـی نداشـته      دعوت شبانه، این متهم و خوانده است

   2گناهی خود بینه اقامه نماید. واقع اوست که باید بر بیدر
 کننـده  تدعـو با توجه به مطالب پیشین، مشخص شد که مقتضاي اصل عدم ضـمان  

                                                
 حاضر وي و کند قسامه درخواست متهم از شاکی معتبر فقهی است: اگرکه متخذ از فتاوي  319بر اساس ماده  .1
 بار براي ندارد حق شاکی و گردد می تبرئه کند، قسامه اقامه اگر و شود می محکوم دیه پرداخت به نشود، قسامه به

 .نماید رد اکیش به را قسامه تواند نمی متهم مورد این در. کند تجدید او علیه را دعوي بینه، یا قسامه با دیگر،

اي تقریر دیگري از اصل برائت بوده است و با تقریر مزبور در بند پنجم نیز به  گونه آنچه در این بند بیان شده، به .2
  پوشانی دارد. نوعی هم
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نسـبت بـه مسـئولیت     ،است. بنابراین در موارد مشکوك، بایـد بـا توجـه بـه ایـن اصـل      
  تعیین تکلیف نمود.   کننده دعوت

ان تو کننده می دعوتاز حیث حقوقی نیز اصل تفسیر مضیق قوانین را در مورد ضمان 
م و طور مشخص و واضح نسـبت بـه جـرائ    جاري ساخت. اصل تفسیر مضیق هرچند به

مـل  بت به مباحث مربوط به دیـه، جـاي تأ  شود و در شمول آن نس می ها اعمال مجازات
قـانون  در مقـررات جزایـی (   لیکن با توجه به اینکه مقررات مربوط به دیـه عمـلاً   ،دارد

داراي  ،مجازات اسلامی) منعکس شده و دیه در موارد متعددي علاوه بر ماهیـت مـدنی  
تسري اصل تفسیر مضیق به موارد ثبوت دیه نیز باشد،  می یی از ماهیت کیفري نیزها جنبه

یـا بیـان    مؤیداصل برائت که در بندهاي قبلی بیان شد،  ویژه آنکه ؛ بهدور از واقع نیست
  است.دیگري از همان اصل تفسیر مضیق حقوقی 

  کننده . مستند فقهی مسئولیت دعوت3
یت عبـداالله  در شب عبارت است از اجماع و دو روا کننده دعوتمستند حکم ضمان 

با عنایت به نقشی که این دو روایت در تحلیـل مفـاد مـاده     .بن میمون و ابن ابی المقدام
  پردازیم: به نقل این دو روایت و بیان سند آنها می فقطق.م.ا دارد،  513

 . روایت عبداالله بن میمون3,1

صـادق  امام کند که  نقل می مونیعبداالله بن مشیخ طوسی از جعفر بن محمد و او از 
؛ هرگاه شخصی تهیب یال رجعی یفهو له ضامن حت لیاذا دعا الرجل اخاه بل: «فرمودند(ع) 

اش برگـردد، ضـامن او    هنگام فرا بخواند، تا زمانی که او بـه خانـه   برادر خویش را شب
  .)222، ص10: جق1407 ،ی(طوس »خواهد بود

عبیداالله اشعري و : جعفر بن محمد بن خورد وي به چشم میادر این روایت نام دو ر
  گیرد. بررسی قرار میمیمون قداح که وثاقت ایشان مورد عبداالله بن

با وجود آنکه در کتب رجالی مدحی از جعفر بن محمد بن عبیداالله اشـعري وجـود   
کاست روایات منقول از جعفر بن محمد و کم نظران معتقدند: نقل بی صاحببرخی  ،ندارد
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حمد بـن یحیـی بـن عمـران     مچون محمد بن االقدري ه رگ و جلیلتوسط شخصیت بز
تواند  ات بزرگان از وي، میالاشعري و کثرت روایات جعفر بن محمد و تعداد زیاد روای

  .)265، ص2 ق: ج1416  (وحید بهبهانی، اي بر وثاقت و حسن حال او باشد قرینه
 ق:1407نجاشی،  ؛108  :1381 ،حلی ن ثقه (علامهازجمله محدثااما عبداالله بن میمون 

   .)103 :تا ، بی ) و داراي کتاب است (طوسی 214
با فرض اینکه جعفر بن محمد و عبداالله بن میمون هر دو ثقه باشند، باز هـم مشـکل   

به جعفـر بـن محمـد ضـعیف بـوده و       زیرا طریق شیخ ؛شود سندي روایت برطرف نمی
د موجـب  حال ضعف سـن  . بااینشود نتیجه روایت از حیث سندي ضعیف ارزیابی میدر

بـه مضـمون    ـو بلکه قریب بـه اتفـاق آنهـا      ـزیرا مشهور فقها   ؛شود اعراض از آن نمی
  کننده ضعف سندي روایت است. اند که این امر، جبران فتوا دادهروایت 

  . روایت ابن ابی المقدام 3,2

.. .«مده اسـت:  لانی است که در بخشی از آن آروایت ابن ابی المقدام یک روایت طو
کلُُّ م  قَـد نۀََ أنََّـهیالْب یمقنٌ إِلَّا أَنْ یضَام َله وفَه ،هنزِْلنْ مم هلِ، فَأَخرَْجلًا بِاللَّیجنْ طرَقََ ر هدر 

هنزِْلهنگـام او را از منـزلش خـارج سـازد     ...؛ هرکس که درِ دیگري را بزند و شبإِلى م، 
 »ه او را به منزلش بازگردانده استاقامه نماید کمگر اینکه گواهانی  ،ضامن او خواهد بود

 ق:1407 ،یطوس ـ ؛117، ص4ج ق:1405صـدوق،   ؛288و  287، ص7ج :1362 ،ینی(کل
    .)221، ص10ج

روایت ابن ابی المقدام که توسط مشایخ ثلاثه در جوامع روایی و بـا اَسـناد متفـاوت    
متعـرض نقـل    فقطما هاي متفاوتی دارد که  وضعیت ،ذیل نقل شده است، از حیث سند
  شویم.  می روایت مزبور توسط شیخ طوسی

روایت را با اسناد خویش از حسین بن سعید و او از محمد  ،بیدر تهذ یطوس خیش
 اند. طریق شیخ به حسین بن سـعید  ـ   بن فضیل و ایشان نیز از ابن ابی المقدام نقل کرده

دارد که ما بـه ذکـر یکـی از    سه طریق  ـاند   ونه که خود در مشیخه تهذیب آوردهگ همان
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  کنیم: می طرق مزبور اکتفا
کلهـم عـن     محمد بن محمد بن النعمان و الحسین بن عبید اللهّ و احمد بن عبدونـ 

احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن ابیه محمد بن الحسن بن الولید عن الحسین بن 
    1.)65ـ63، ص10ج ق:1407 ،یسعید (طوس

مقام محمد بن محمد بن نعمان ملقب به شیخ مفید که استاد وثاقت، جلالت و رفعت 
تر از آن است کـه بـه بیـان نیـازي      ي فقه امامیه است، روشنها شیخ طوسی و از استوانه

بنا بر  مشایخ و اساتید شیخ مفید است نیزداشته باشد. احمد بن محمد بن الحسن که از 
 تا: مورد وثوق است (حر عاملی، بی تحقیق و مطابق تصریح بسیاري از بزرگان، از علماي

    .)15، ص2 ج  ق:1405، بحرالعلوم ؛23ق: 1420، ؛ مجلسی24، ص2 ج
محمد بن الحسن بن احمد بن الولید از بزرگان قم و از افراد ثقـه و جلیـل القـدري    

طوسـی،   ؛116 :تـا  هایی در تفسیر و رجال داشته است (ابن غضائري، بـی  است که کتاب
 و القمیـین،  شـیخ «گویـد:   ) نجاشی در وصف او می147 :1381  ه حلی،؛ علام156  :تا بی

  .)383 ق:1407نجاشی، ( »إلیه مسکون عین، ،ثقۀ ثقۀ ....وجههم و متقدمهم، و فقیههم،
روایـت   5860ربعه بالغ بـر  اما حسین بن سعید بن حماد اهوازي که از او در کتب ا 

  ق:1427  ؛ طوسی،508 ق:1490شی، القدر و مورد وثوق است (ک نقل شده، عالمی جلیل
) ایشان به همراه برادر بزرگوارشان سـی عنـوان کتـاب در     124 :1383ابن داوود،  ؛355

علامه حلی در  .)58 ق:1407 ،النجاشی ؛58تا:  بی فقه، اخلاق و اعتقادات دارند (طوسی،
 حلـی،  علامـه بـرد (  را بـه کـار مـی   » القدر جلیل عین ثقۀ«توصف حسین بن سعید تعبیر 

                                                
شود که از این میان ما در متن، تنها به طریق نخست  طریق مزبور خود به سه طریق مستقل ذیل تقسیم می .1

  ایم: پرداخته
  ؛محمد بن محمد بن النعمان عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن ابیه محمد بن الحسن بن الولید ـ
عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن ابیه محمد بن الحسن بن   الحسین بن عبید اللهّ احمد بن عبدون ـ

  ؛الولید
  .ه محمد بن الحسن بن الولیدعن احمد بن محمد بن الحسن بن الولید عن ابی  احمد بن عبدون ـ
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 (کشـی،  دانـد  ) و کشی، او و برادرش حسن را از عدول و ثقات اهل علم مـی 49 :1383
  .)508 ق:1490

 ؛با عنایت به آنچه از نظر گذشت، طریق شیخ طوسی به حسین بن سعید معتبر است
 کند که در مورد وثاقـت وي  لیکن حسین بن سعید روایت را از محمد بن فضیل نقل می

  د.اختلاف نظر وجود دار
کـه   1اسـت   محمد بن فضیل بن کثیر صیرفی ازدي کوفی ،لیمحمد بن فضمقصود از 

، یعلامه حل ـ ؛343 ق:1427 ،یطوساند ( کرده فیتضعاو را   ،یو علامه حل یطوس خیش
وثاقـت محمـد بـن    بتوان  لیذ نیبه قرا تیبا عنا رسد حال به نظر می بااین .)250 :1381

  : کردرا ثابت  لیفض
محمـد بـن    شـان ی: ایرفیص ـ لینسبت به محمد بن فض ـ دیمف خیش قیو توث دیتمج ـ
داند که حلال و حرام احکام از آنان آموخته  میمذهب  يرا در زمره فقها و رؤسا لیفض

  .)31ـ26 ق:1413 ،دیمف خی(ش ستین شانیبر ا یتطعن و مذم چیو ه شود یم
از او توسـط   تی ـروا 170حـدود  در مجموع و نقل از او  تیروا 370از  شینقل ب ـ

بر حسـن حـال و    يا نهیقر تواند یم ،ياهواز دیبن سع نیمانند حس يا برجسته تیشخص
همچون احمد بـن محمـد    زین يگریبزرگان د نکهیضمن ا .باشد لیوثاقت محمد بن فض

 ـ   ،یبن عبداللّـه حسـن   میلعظحسن بن محبوب، عبدا ،ینصر بزنط یبن اب  یمحمـد بـن اب
از  اتی ـدر زمـره نـاقلان روا   یـی حیصفوان بن  و ابخط یبن اب نیمحمد بن حس ر،یعم
  .)557، ص3 ج :تا یب  ،ی(سبحان اند لیفض ابن

کـرده   حیتصر) 4: 1398 قولویه، (ابن اراتیدر مقدمه کتاب کامل الزکه  هیابن قولو ـ
را  یاتیدر ادامه روادر کتابش نقل خواهد کرد، را از افراد ثقه باشد  یاتیکه تنها روااست 

                                                
در بین راویان محمد بن فضیل دیگري نیز وجود دارد که به محمد بن فضیل بن غزوان مشهور بوده و توثیق  .1

) محمد بن فضیلی که از ابن ابی المقدام روایت نقل 138: 1383؛ علامه حلی، 292 ق:1427شده است (طوسی، 
  .کند، همان محمد بن فضیل بن کثیر است می
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یدي بر وثاقت محمـد  که مؤ )192،160، 114، 103همان: نقل کرده ( لیبن فضاز محمد 
  .است بن فضیل نزد ابن قولویه

اینکـه   چـه  معتبـر باشـد؛   رسد سند روایت ابن ابـی المقـدام   به این ترتیب به نظر می
 (مجلسـی،  انـد  کـرده بسیاري از فقها از روایت مزبور تعبیر به صحیحه، حسنه و معتبـره  

 ؛ 79، ص43 ج :تا نجفی، بی ؛284، ص10 ج :تا حسینی عاملی، بی ؛350، ص10 ج ق:1406
    .).و.. 76 ق:1418  فاضل لنکرانی، ؛123، ص29 ج ق:1413؛ سبزواري، 12 :تا خویی، بی

حتی اگر سند هر دو روایتی (عبداالله بن میمون و ابن ابی المقـدام) را کـه در مـورد    
عیف بدانیم، این ضـعف سـند بـا عمـل     در شب وارد شده است، ض کننده دعوتضمان 

  جبران شده است. ،که در بحث اجماع اشاره خواهیم کرد چنان ،مشهور قوي فقها

  هاي دعوت  . ویژگی4

نچـه  ، خود دعوت و فراخواندن براساس آضامن شمرده شود کننده دعوتنکه براي آ
: لـزوم  ازهـایی داشـته باشـد کـه عبارتنـد       ژگـی مده است، باید ویدر مقررات و فتاوي آ

خارج کردن شبانه شخصی از منـزلش بـا    ؛حضوري بودن دعوت؛ مشکوك بودن دعوت
   .مصداق دعوت نباشد، از ملحقات به آن است چند عرفاً، هراجبار یا نیرنگ و فریب نیز

  . حضوري بودن4,1

، گـاه  ندن شـخص و دعـوت کـردن او بـه خـارج از منـزل      ابا عنایت به اینکه فراخو
، پیامـک، ایمیـل  ، از طریق تلفنصورت غیرحضوري ( و گاه به صورت حضوري است به

شـامل هـر    ،شود که آیا حکم مذکور در ماده ال مطرح مینامه و مانند آن) این سؤ دعوت
ل اقـامتش فراخوانـده و بیـرون    از مح« شود یا آنکه عبارت نوع فراخواندن و دعوتی می

ور ممکن است با تمسـک بـه   ناظر به دعوت حضوري است؟ در ماده مزب فقط ،»اند برده
به  فقطادعا شود که حکم ضمان مذکور در ماده » بیرون بردن«و » فراخواندن«دو عبارت 

  .شود ت غیرحضوري نمیدعوت حضوري مربوط بوده و شامل دعو
  ممکن است در رد این احتمال گفته شود: 
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وري فراخواندن از حیث لغوي و نیز استعمال عرفی آن، منحصر در دعوت حض الف)
 حضـوري را در بـر  فراخـوان حضـوري و هـم فراخـوان غیر     نبوده و عبارت مزبور هـم 

توان محدودیت حکم  خواندن که در ماده آمده است، نمیگیرد. بنابراین از عبارت فرا می
  ضمان به دعوت حضوري را استفاده کرد.

 مـثلاً  کننـده،  دعـوت  بیرون بردن نیز صراحت و ظهوري در این ندارد که حتمـاً  ب)
دست مدعو را گرفته و از خانه خارج کرده باشد، بلکه مقصود از بیرون بـردن، در ایـن   

عامل اصلی خارج شدن مدعو از منزل یا محـل اقـامتش    ،ماده آن است که دعوت داعی
  باشد.

که دیه ماهیت کیفري نیز دارد و در قوانین کیفري، اصل برائت رسد ازآنجا می به نظر
حضـوري  شمول حکم ماده نسـبت بـه دعـوت غیر    ري است،و تفسیر مضیق قوانین جا

در مـاده   ـ ـ» انـد  بیرون برده«ویژه آنکه به نظر ما ظهور عبارت  ، بهجاي تردید جدي دارد
ست. توضیح اینکه در دعوت حضوري ا بارت اخرج در روایت و فتاوي فقها  ـو ع 513

شود  گفته می عرفاً ،برد رود و او را با خود همراه می منزل دیگري می وقتی شخصی به درِ
اما اگر با دعوت تلفنی یا ایمیل و مانند آن این کار را  .که او را از خانه بیرون برده است

شـود کـه    بلکه در این موارد گفته می ؛شود بیرون بردن اطلاق نمی انجام داده باشد، عرفاً
 سبب و باعث بیرون رفتن مدعو شده است.  کننده دعوت

رسد لازم است مقنن نظر خود  می می که در ماده وجود دارد، به نظربا عنایت به ابها 
صراحت بیـان   به حضوري با استناد به روایات و فتاوي فقهیهاي غیر را در مورد دعوت

نوع دعوتی اصل لفظی اصاله الاطلاق، باید هرنماید. از نظر فقهی نیز، هرچند با توجه به 
ه روایت ابن ابی المقدام کـه در آن بـه دعـوت    لیکن با توجه ب ؛را مشمول روایت بدانیم

و همچنـین خـلاف    1منزِْله) منْ بِاللَّیلِ فَأَخرَْجه رجلًا حضوري تصریح شده است (طرَقََ
                                                

در معانی مختلفی به کار رفته است (ر.ك: ابن منظور، » طرق«آمده است. ماده » منْ طرَقََ«در روایت عبارت  .1
 (فراهیدي،» هنگام نزد کسی رفتن شب«) که از بین معانی مزبور، یکی از دو معناي 225ـ215، ص10ق: ج1414
)  372ص ،2 ج تا: بی فیومی،  ؛121ص ،3 ج تا: بی اثیر، ابن؛ 449ص ،3 ج ق:1401 فارس، ابن  ؛96ص ،5 ج ق:1410

 
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، باید به قدر متـیقن بسـنده کـرده و از تسـري حکـم بـه       کننده دعوتاصل بودن ضمان 
ال : سؤ1391 ،گنجینه افزار منرنوري همدانی،  :حضوري پرهیز نمود (ر.كهاي غیر دعوت

فقهاي معاصر دعوت تلفنی و امثـال آن را   برخی ؛ هرچند؛ موسوي اردبیلی، همان)380
؛ صـافی  127، ص90ق: ج1409شـیرازي،    (حسـینی  انـد  نیز مشمول حکم روایت دانسته

   .)همان ، بهجت ؛ 380ال سؤ  :1391 ،گنجینه افزار نرمگلپایگانی، 
 و گفتـه شـود   وایه دیگري موضوع مورد توجه قرار گرفتـه در اینجا ممکن است از ز

اي است که مدعو را از منزلش خارج ساخته  از لحظه کننده دعوتشروع زمان مسئولیت 
کننده قرار  و با خود برده است، از این زمان به بعد است که گویا مدعو در اختیار دعوت

فرض کرده که در هرگونه جنایـت   عنوان امانتی به او سپرده شده و شارع نیز یا بهگرفته 
رو بایـد   ، نقـش داشـته اسـت؛ ازایـن    به مباشرت یا تسـبیب  کننده دعوتوارده بر مدعو، 
زیرا  ؛مل داردفنی و مانند آن، چنین فرضی جاي تأکه در دعوت تل حالیدرجوابگو باشد. 

ختیـار او  و اگر در ا ؛قرار گرفته است یا نه کننده دعوتمدعو آیا در اختیار  معلوم نیست
معلوم نیست از چه زمانی در اختیار او قرار گرفته است تا او را مسئول خون  ،قرار گرفته

بـه محـل قـرار یـا ملاقـاتش بـا        بسا ممکن اسـت مـدعو اصـلاً    چه کهراچ ؛مدعو بدانیم
یا در فاصله منزل خود تا محل قرار اتفاقی براي او افتـاده باشـد    کننده نرفته باشد دعوت

  ارتباطی ندارد. کننده دعوت بهکه 
ـ آنچه گفته شد، به این معنا نیست که ما در دعوت تلفنی و مانند آن امکان توطئه و 

در موارد دعوت دانیم، بلکه معتقدیم  را منتفی می کننده دعوتدسیسه علیه مدعو از سوي 

                                                                                                                
  
 ،10 ج ق:1414 منظور، ابن؛ 518 ق:1412 اصفهانی، راغب؛ 449ص ،3 ج ق:1401 فارس، (ابن» زدن یا کوفتن«و 

من «که واژه طرق به معناي کوفتن و زدن باشد، مفهوم عبارت  تواند مقصود روایت باشد. درصورتی ) می215ص
، ولی اگر واژه طرق به معناي »هنگام بزند هرکس که در خانه شخصی را شب«ن خواهد بود: ای» طرق رجلا باللیل

». هر کس شب هنگام به سراغ شخصی برود«هنگام پیش کسی رفتن باشد، مفهوم عبارت چنین خواهد بود:  شب
گفته،  بین دو احتمال پیش، از »در زدن«رود و نه در معناي  به کار می» زدن«یا » مطلق کوفتن«ازآنجاکه واژه طرق در 

  هنگام نزد کسی رفتن) موردنظر روایت است. رسد معناي دوم (شب به نظر می
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باید مطابق ضوابط و قواعد عمومی  غیرحضوري، مواردي که خارج از قدر متیقن است،
محقق شـده باشـد، اولیـاي شـخص مـدعو       کننده دعوتیعنی اگر لوث علیه  ؛کرد عمل

مطابق مقررات عمومی لوث و قسامه باید ادعاي خود را ثابت نمایند و اگر لـوثی علیـه   
طـابق قواعـد   محقق نباشد، یا باید تحصیل دلیل نمـوده و ادعـاي خـود را م    کننده دعوت

 ، به دعوا خاتمه دهد.کننده عوتدیا با سوگند دادن  دادرسی ثابت نمایند،

شـده و براسـاس دیـدگاهی کـه بـه آن متمایـل شـدیم         عنایت به مطالـب گفتـه   ـ با
دانـد) اکنـون    مـی  دیدگاهی که جهت ثبوت ضمان، حضوري بودن دعوت را ضـروري (

  شود:  می پاسخ این پرسش زیر نیز روشن
اگر  مثلاً ؟د بودیا ضمان ثابت خواهباشد، آاگر دعوت به صورت عمومی یا گروهی 

و کارمندانش را فراخوانده باشـد، آیـا در صـورت    اي صادر  شبانه اعلامیهمسئول نهادي 
 ،اساس دیدگاه مورد پذیرش مـا مفقود شدن آنها، ضامن خواهد بود؟ پاسخ این سؤال بر

اما عدم ضمان وي نه به علت گروهـی   ؛منفی بوده و شخص مسئول ضامن نخواهد بود
؛ وگرنه اگر حضوري بودن آن استروت و فراخوان، بلکه به دلیل غییا عمومی بودن دع

غ کارمنـدانش کـه در یـک میهمـانی     اساعت کاري بـه سـر  همان مسئول شبانه و در غیر
مفقـود شـدن   صـورت  ا را فراخوانده و بیـرون ببـرد، در  حضور دارند، برود و همگی آنه

 نها، ضامن خواهد بود. برخی یا به قتل رسیدن آ

  بودن دعوت . مشکوك4,2

» مشکوك بـودن «قانون مجازات اسلامی این است که  513هاي ماده  یکی از نوآوري
داند. مقصود از مشکوك بـودن آن   می لازم کننده دعوتدعوت را جهت مسئول شناختن 

دعو رغم اینکـه بـا م ـ   مانند اینکه شخصی علی ،طبیعی نباشد کننده دعوتاست که رفتار 
با عنایت به این قید اگر کسی شب  .خوانده و با خود ببردراسابقه خصومت دارد، او را ف

هنگام به سراغ رفیق خود برود و او را با خود ببرد، این دعوت و بیرون بردن مشـکوك  
 ویژه آنکه اگر چنین مراوداتی بین آنهـا سـابقه   ، بهنبوده و مشمول حکم ماده نخواهد بود
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  باشد. داشته
در ثبوت ضـمان، در مخـالف روشـن بـا     » تمشکوك بودن دعو«ملحوظ داشتن قید 

اطلاق روایات و فتواي مشهور قوي فقهاسـت. در روایـت عبـداالله بـن میمـون جایگـاه       
. از ..».اذا دعا الرجل اخـاه « :برادر مدعو تلقی شده و آمده است مثل جایگاه کننده دعوت

ه بـرعکس  بلک ،شود کننده استفاده نمی دعوتتنها مشکوك بودن دعوت یا  این عبارت نه
  شود.  می استفاده کننده و دعوتش دعوتخاطر مدعو به  ناناز عبارت روایت، اطمی

رسد مقنن بدون داشتن مستند فقهی لازم چنین قیدي را افزوده اسـت کـه    می به نظر
  طرف شود.ن ایراد باید در اصلاحات بعدي برای

لـی و محقـق   جا یادآوري شود که برخ فقها مانند ابـن ادریـس ح   بد نیست در همین
کلی با مسئول شناخته شدن کسی که دیگري را شب هنگام دعوت کرده و طور بهاردبیلی 

ابن ادریس پس از نقل کلام شیخ طوسی در موضوع دعوت  .با خود برده است، مخالفند
و الذي یقتضیه الأدلۀ انه إذا کان غیر متهم علیه... فلا دیـۀ علیـه بحـال    « :نویسد می شبانه

 ،کنـد  می آنچه را ادله اقتضاو عداوة، فلأولیائه القسامۀ؛  یعلم بینهما مخاصمۀ، فاما إذا کان
اي بـر عهـده او نیسـت و     کننده در معرض اتهام نباشد، هیچ دیه دعوتاین است که اگر 

توانند قسـامه را اجـرا    می اگر بین داعی و مدعو دشمنی و خصومتی باشد، اولیاي مدعو
ق: 1403 ،محقـق اردبیلـی   .ك:و نیـز ر  365ـ364، ص3جق: 1410(ابن ادریس،  »نمایند

  ).252، ص14ج
همـین فتـاوي   » طور مشکوك به«ممکن است تصور شود مستند مقنن در افزودن قید 

زیرا اگر مستند مقنن در این ماده فتواي ابـن   ؛لیکن این تصور صحیح نیست ؛بوده است
مـدخلیتی   ،یا نبودن دعـوت ادریس و سایر فقهاي همفکر ایشان باشد، دیگر شبانه بودن 

عمـل  معیـار   کننـده  دعوتدر معرض اتهام بودن یا نبودن  فقطدر حکم ضمان نداشته و 
اي که موجب به وجود آمدن  گونه ، بهدر معرض اتهام باشد کننده دعوتاگر  خواهد بود.

مسئولیتی متوجه  ،صورت اینوث قسامه جاري خواهد شد و در غیرلوث شود، مقررات ل
  نخواهد بود.  دهکنن دعوت



۱۳۹۶بھار /  ۱۵فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »60«  

رسد مقنن در اتخاذ قول مشهور و التزام به لـوازم آن بـا    می با این توضیحات به نظر
زیـرا   مـردد اسـت؛  قبول قول فقهاي دیگري که از اساس با این حکم مخالفـت دارنـد،   

در معرض اتهام بـودن  «واقع همان را که در مشکوك بودن دعوت ،برخلاف قول مشهور
دانـد و از سـوي دیگـر بـه شـبانه بـودن دعـوت         مـی  ط ضمانهست، شر» کننده دعوت

  دهد.  می موضوعیت

  دعوت به اجبار یا حیله با بردن بیرون . الحاق4,3

 بـه  ) نسـبت 124، ص29ق: ج1413جز مورد خاصـی (سـبزواري،    به فقهی متون در
 و منزل خود، بیرون بردن جبـري و قهـري شـخص از محـل اقـامتش      از شخص ربودن

 .اسـت  نشده پرداخته نیرنگ، و حیله به توسل با منزلش از دیگري ردنک خارج همچنین
توان گفت کـه تمـامی مـوارد مزبـور، بـه اولویـت        ، میبا تمسک به قیاس اولویت لیکن

زیرا هنگامی که مدعو با اراده آزاد و با طیب نفس و رضایت  ؛مشمول حکم ماده هستند
شود، زمانی که شـخص بـا    می اختهمسئول شن کننده دعوتشود،  می خود از منزل خارج

یا بدون هیچ اراده و رضایتی از منزلش بیرون  نیرنگ رضایت مخدوش ناشی از فریب و
 531 ذیـل مـاده   زیرا عبـارت در  ن هیچ تردیدي مسئولیت خواهد داشت؛برده شود، بدو

هاي قـانون جدیـد اسـت، مقـرر شـده       که از نوآوري 1392 سال اسلامی مجازات قانون
 برباید را کسی دیگري، طریق هر یا تهدید یا حیله با که کسی مورد در حکم نای« است:

  .»است جاري نیز گردد مفقود شخص آن و
براساس اطلاق عبارت مزبـور، بـراي تحقـق ضـمان      شود، گونه که ملاحظه می همان

فراخوانـدن از  « و »مشـکوك بـودن دعـوت   « و »شـبانه بـودن دعـوت   « قیود حتی تحقق
 ربـایش  مـورد  براي تحقق مسـئولیتند، در  لازم موارد عادي، جزء شرایط رد که »اقامتگاه

 هـر  از یـا  خـودرویش  از یا خیابان از را کسی شخصی اگر بنابراین. نیست شخص لازم
گـردد، ضـمان ثابـت     مفقـود  شـده  شـخص ربـوده   و بربایند طریقی هر به دیگري جاي

    خواهد بود.
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  . زمان دعوت (شبانه بودن) 5

، صرف فراخواندن و بیرون بردن دیگري، براي مسئول شناختن او 513اساس ماده بر
دعوت کردن و بیرون بردن مدعو در شـب محقـق شـده     کند؛ بلکه لازم است می کفایت

  باشد و علاوه بر آن اصل چنین دعوتی مشکوك باشد.
که دیدیم در  قید شبانه بودن دعوت، متخذ از تصریح روایت و فتاوي فقهاست؛ چنان

بوده و در معناي شب، » نهار«مفهوم ضدآمده بود. این اصطلاح » لیل«روایت واژه  هر دو
 ق:1414ابن عباد،  ؛363ص ،8 ج ق:1410  (فراهیدي، سیاهی و تاریکی به کار رفته است

  .)6159ص ،9ج ق:1420حمیري،  ؛369ص ،10 ج
 کننده وتدعرو  ایندر روایت موضوعیت داشته؛ از» لیل«د مشهور فقها معتقدند که قی

 ،10 ج ق:1410شــهید ثــانی، ؛  275ص ،5 ج ق:1407در روز ضــامن نیســت (ابــن فهــد، 
مدنی کاشانی،  ؛ 80ص ،43 ج :تا بی  ؛ نجفی،284ص ،10 ج تا: ، بیحسینی عاملی ؛ 128ص

 مشهور فقها علاوه بر اخذ به قدر متیقن در موارد خـلاف اصـل (نجفـی،    .) 80 ق:1408
ي، خـارج فقـه   ؛ مکـارم شـیراز  284ص ،10 ج تـا:  ، بیعاملی یحسین ؛ 80ص ،43 ج :تا بی 

اند که چون در شب ضریب  نگاهی نیز به حکمت این حکم داشته ) نیم121دیات، جلسه 
کسی مقـرر داشـته    براي فقطقانونگذار این حکم را  ،تر و خطر بیشتر است امنیت پایین

  .)1390یات، خارج فقه د ،مقتدایی( کند که در شب دیگري را دعوت میاست 
امن بـودن شـرایط   کننده، نـا  دعوتدر مقابل برخی فقها معتقدند که ملاك در ضمان 

رو اگـر شخصـی دیگـري را در شـرایط اغتشـاش و       ؛ ازاینزمانی و مکانی دعوت است
امنی جامعه در هنگام روز نیز از منزل خارج کند، مشمول حکم روایت خواهد بـود و   نا

هاي سابق بیشتر جنایـات و   از آن جهت است که در زماناما دلیل آمدن شب در روایت 
حسینی شیرازي،  ؛124، ص29 ق: ج1413(سبزواري،  شده است جرایم در شب واقع می

   .)1391خارج فقه دیات،   سبحانی، ؛ نیز ر.ك:125، ص90ق: ج1409
داشته و ویژگـی  چند شبانه بودن دعوت در ترتب ضمان مدخلیت هررسد  به نظر می

 ؛امنی آن بـوده اسـت  آمیز بودن و نـا  هاي سابق ـ مخاطره  ویژه در زمان نیز ـ به مهم شب 
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تـوان ضـمان    نمـی لیکن با عنایت به خلاف اصل بودن حکم مذکور در مـاده و فتـاوي،   
آمیز مشابه دیگر نیز گسـترش داد.   هر موقعیت زمانی یا مکانی مخاطرهرا به  کننده دعوت

 انی و نیز سایر قرائن و شواهد، مطابق قواعد عمومی،مک در سایر موارد، شرایط زمانی یا
  نه بیشتر.  ،داشته باشد تأثیرتواند در تحقق لوث و جریان یافتن قسامه  می

در » شـبانه بـودن  «و نیز مطابق نظر مشهور فقها قیـد   513با توجه به اینکه طبق ماده 
از » لیل«شب ترتب حکم ضمان مدخلیت دارد، لازم است مشخص سازیم شروع و پایان 

چه زمانی است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که ابتدا و انتهاي شب از موضوعات 
اختلافی در بین لغویون و فقهاست. عبارت برخی لغویین حاکی از آن است کـه شـروع   
شب از هنگام غروب خورشید و پایان آن زمان طلوع فجر (فجر صادق) است (فیـومی،  

تواند تا  شود که شب می که از عبارات برخی دیگر استفاده می ی) درحال561ص ،2 تا: ج بی 
ق: 1414؛ زبیدي، 613ص ،3 ق: ج1415طلوع آفتاب امتداد داشته باشد (ر.ك: فیروزآبادي، 

تري مشهود است. برخی  صورت عمیق ). همین اختلاف در میان فقها نیز به677، ص15 ج
وع خورشید و آغـاز روز را از طلـوع   آغاز شب را هنگام غروب آفتاب و پایان آن را طل

کـه برخـی    )؛ درحـالی 386: ق1418  دانند (خویی، خورشید و پایان روز را غروب آن می
دیگر، شروع شب را غروب خورشید و انتهاي آن را طلوع فجـر صـادق و آغـاز روز را    

؛ 266، ص1ق: ج1407دانند (طوسی،  طلوع فجر صادق و پایان آن را غروب خورشید می
) و گروه سومی نیز فاصله بین طلوع فجر و طلوع خورشید را نه جزء 19: ق1418نی، فقعا

  ). 77ـ75، ص80 ق: ج1410دانند و نه جزء روز (ر.ك: مجلسی،  شب می
  توجه به دو نکته ضروري است: قبل از ارزیابی نظرها 

 ـ و بلکـه شود نسبت به شروع شب، اختلافی در بین فقها   که ملاحظه می چنانالف) 
داننـد.   وجود نداشته و فقها به اتفاق شروع شب را از هنگام غروب آفتاب مـی  لغویون  ـ

غـرب اسـت کـه در ایـن فاصـله زمـانی       دقیقه قبل از اذان م بیستغروب آفتاب حدود 
روشـن   که شرایط جوي مناسـب باشـد، هـوا معمـولاً     (غروب تا اذان مغرب) درصورتی

 شده است.  شب محسوب ، این زمان جزءوجوداین. بااست



  »63«  از دعوت شبانه یناش تیمسئول جادیدر ا» فراخواندن« یچگونگ ریتأث 

مطابق نظر مشهور فقها، چنانچه دعوت بین طلوع فجر صـادق تـا زمـان طلـوع     ب) 
، ضامن نیسـت  ـ هرچند هنوز هوا تاریک باشد  ـکننده   خورشید، واقع شده باشد، دعوت

بنـابراین فاصـله    ب بـوده؛ ش ـ لیکن بنا بر قول غیرمشهور تا قبل از طلوع خورشید جـزء 
کننده  شب محسوب نموده و دعوت خورشید را باید جزءع فجر تا طلوع زمانی بین طلو

  را ضامن دانست.
مقصـود از شـب، اوقـات تاریـک      مناقشـه بـوده و   رسد هر دو نظـر قابـل   به نظر می

از هنگام اذان مغرب یا چند دقیقه مانده به آن، شروع  روز باشد که این زمان معمولاً شبانه
ـ در حالت یابد. البته شرایط جوي نیز   امه میساعت بعد از فجر صادق، اد نیم و تا تقریباً
ن کی در شروع و پایان شب مؤثر باشـد. دلیـل چنـین برداشـتی آ    تواند اند می متعارف  ـ

 و در مقابل روز که به معناي ضیا است که شب در لغت به معناي تاریکی و ظلمت بوده
  رود.  به کار می ،و روشنی است

رت نگرفته است. فقـط  نی از شب و روز صوتعریف دقیق و روش ،در قوانین موجود
 تـا  غـروب  از«نامه راهنمایی و رانندگی در تعریف شـب آمـده اسـت:     در ماده یک آیین

قـانون   12قسـمت از مـاده   رخی در تببین حقـوقی مفهـوم شـب بـه آن     ب».  آفتاب طلوع
 اشـخاص  منازل در تفتیش« که مقرر کرده است: 1312 قاچاق مصوب مرتکبین مجازات

زمانی غروب تا استناد نموده و شب را بازه  ،»است ممنوع آفتاب طلوع تا غروب از بعد
  اند. طلوع آفتاب دانسته

ن است که آیا لازم اسـت فراخوانـدن و   شود، آ می دیگري که در اینجا مطرح پرسش
ولـی   ،اگر شخصی دیگري را غروب دعوت کرد مثلاً ؟بیرون بردن هر دو در شب باشد

شده و بیرون برود، شب شد، آیا بازهم ضمان ثابت است؟ همچنـین  آن شخص تا آماده 
، پـس از طلـوع   ولی شـخص  ،اگر شخصی دیگري را قبل از طلوع فجر صادق فراخواند

  یا ضمان ثابت خواهد بود؟ل خارج شده و با مدعو همراه شد، آفتاب از منزآ
فت: براي تحقق ضمان باید گ» اند برده بیرون و فراخوانده ...شبانه«با عنایت به عبارت 

  مطابق قانون، لازم است هم دعوت در شب انجام شده باشد و هم بیرون بردن مدعو.
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توان به پاسخ روشنی براي این پرسش،  نمیعبارات فقها در این زمینه مجمل بوده و 
شبانه بودن دعوت تصریح  به برخی از آنها به تبع روایت، فقط زیرا عبارت ؛دست یافت

ــن ؛756: ق1400 طوســی،دارد ( ــزه، اب ــه ؛454 ق:1408 حم ــی، علام  ،5 ج ق:1420 حل
 حلـی،  ) و عبارت برخی دیگر از آنها به شـبانه بـودن خـروج از منـزل (محقـق     536ص

 ،16 ج ق:1418 طباطبــایی، ؛347ص ،15 ج ق:1413 ثـانی،  شـهید  ؛305ص ،2 ج ق:1418
عـوت تصـریح   ) فقهیی که هم به شبانه بـودن د 564ص ،2 ج ق:1409 خمینی، ؛393ص

کرده باشد و هم به بیرون بردن در شب، دیده نشد. بلکـه ایـن موضـوع از نظـر تیـزبین      
   اند. ایشان مغفول مانده است و اثباتاً و نفیاً در این مورد اظهارنظري نکرده

  . مکان دعوت (فراخواندن از محل سکونت)6

د ربودن و مانند ـ در غیر موارقانون مجازات اسلامی، تحقق ضمان    513مطابق ماده 
ن است که شخص مدعو از محـل اقـامتش فراخوانـده شـده     آمنوط به  آن که گذشت  ـ

باشد. بنابراین اگر شخصی دیگري را از خیابان یا اداره یا فروشگاهی که محـل اقـامتش   
فراخوانده و شب هنگام با خود بیرون ببرد، ضـامن نخواهـد بـود بلکـه در ایـن       ،نیست

قانون  42است در ماده  گفتنیباید عمل کرد.  ،ات و قواعد عمومیموارد به اقتضاي مقرر
جاي عبارت  به 1370قانون مجازات اسلامی سال  338و همچنین ماده  1361دیات سال 

 آمده بود که بیشتر قضـات، مقصـود از منـزل را منحصـراً    » منزل« عبارت » محل اقامت«
  دانستند. می خانه

تر است یا تعبیر مـذکور در قـوانین    فعلی، صحیحبراي آنکه روشن شود تعبیر قانون 
قبلی، لازم است نگاه دیگري به روایات بیندازیم. در روایت عبداالله بـن میمـون عبـارت    

آمده است. بیت در معانی مختلفی بـه  » منزل«و در روایت ابن ابی المقدام عبارت » بیت«
 ق:1412 راغب، ؛138ص ،8 ج ق:1410 کار رفته است ازجمله در معناي؛ خانه (فراهیدى،

). برخـی  151 ق:1412 راغب، ؛324ص ،1 ج ق:1404 فارس، ) مأوي و جایگاه (ابن151
اند که معناي اصلی این واژه مأوي انسان در شب یا محل سکناي شبانه  محققان نیز گفته



  »65«  از دعوت شبانه یناش تیمسئول جادیدر ا» فراخواندن« یچگونگ ریتأث 

نیز در لغـت بـه   » منزل). «358ص ،1 ق: ج1402؛ مصطفوي، 151ق: 1412است (راغب، 
 ــ ــه (اب ــاي خان  ؛482ص ،5 ج ق:1416 طریحــی، ؛658ص ،11 ج ق:1414 منظــور، نمعن

؛ 658، ص11 ق: ج1414) و محل نزول (ابـن منظـور،   6556ص ،10ج ق:1420 حمیري،
ق: 1414) و منهل ـ آبشخور و آبخور ـ آمده است (ابن منظور، 601، ص2 تا: ج فیومی، بی

  ).1828ص ،5 ق: ج1410؛ جوهري، 6557، ص10ق: ج1420؛ حمیري، 658، ص11 ج
فقط در معناي خانه به کـار نرفتـه،   شود که در لغت عرب، منزل و بیت،  می ملاحظه

وي و جایگاه انسان و محل نزول که بسی فراتر از مفهـوم  بلکه در معانی دیگري مانند مأ
کـه در روایـات   » منزل«و » بیت«الفاظ  رسد می چند به نظرهر ،استعمال شده ،خانه است

  معناي خانه باشد.ه ببه کار رفته است، 
خانه  ، صرفاًبرخی مواد قانونی به کار رفتهدر هر حال مقصود از عبارت منزل که در  
ده و به سایر موارد (ماننـد  براي خانه بو صرفاً ،زیرا در زبان فارسی استعمال منزل ؛است

بـه  بنابراین باید گفت که مفاد قانون جدید که  ؛شود ) منزل گفته نمیمحل نزول آبخور و
ق: 1413سـبزواري،   ؛284، ص10تـا: ج  بیتبعیت از دیدگاه برخی فقها (حسینی عاملی، 

مان در دعـوت  ، قلمرو حکم ض ـتدوین شدهخارج فقه)  :1390؛ مقتدایی، 124، ص29ج
  زیرا محل اقامت اعم از منزل است.  شبانه را توسعه داده؛

ها نباشد، با عنایت بـه   هشاید تفاوتی بین منزل و سایر اقامتگا ،اگرچه از حیث منطقی
خلاف اصل بودن این حکم باید به قدر متیقن اکتفا نموده و از تسـري حکـم بـه سـایر     

  موارد خوداري کرد مگر در مواردي که تسري حکم از باب قیاس اولویت باشد.
تـر کـردن    صـدد تنـگ  در از یک سو» مشکوك بودن دعوت«قانونگذار با آوردن قید 
جـاي   بـه » محل اقامت«ر با آوردن عبارت ت و از طرف دیگدایره شمول حکم ضمان اس
  قلمرو شمول حکم ضمان را توسعه داده است.  عبارت خانه یا منزل، عملاً

شـود آن اسـت کـه     مـی  یکی از ابهامات قانون جدید کـه مربـوط بـه همـین بحـث     
قانونگذار، یکی از شرایط ثبوت ضـمان را فراخوانـدن و بیـرون بـردن از محـل اقامـت       

خص نکرده که آیا مقصود از به دست نداده و مش» محل اقامت«از سته؛ لیکن تعریفی دان
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آمده یا مفهوم دیگـري   1قانون مدنی 1002محل اقامت همان اقامتگاهی است که در ماده 
  ن مفهوم چیست؟ آ چنین است ـ که ظاهراًـ مراد است؟ اگر مفهوم دیگري مراد است 

  . استثنائات دعوت 7 

شبانه بودن دعـوت؛   ؛نون مجازات اسلامی در صورت تحقق چهار شرطقا 513ماده 
بیرون بردن مدعو متعاقب دعوت، مشکوك بودن دعوت؛ دعوت کردن و بیرون بردن از 

داند، لیکن با مراجعه بـا فتـاوي فقهـا، اسـتثنائات      می را ضامن کننده دعوتمحل اقامت، 
صـورت موجـه و مسـتدل    دره توان یافـت ک ـ  می متعددي نسبت به حکم مذکور در ماده

  بیان نماید.  513اي ذیل ماده  این استثنائات را در قالب تبصره بودن آنها، لازم است مقنن

  . دعوت شبانه اجیر7,1

است، بـه دعـوت او از منـزل خـارج      کننده دعوتهرگاه مدعو به دلیل این که اجیر 
 ؛ مـدنی 80، ص43: ج1374(نجفـی،   ضمان منتفی است 2شود، بنابر نظر بسیاري از فقها

؛ 166و155 :1382برغـانی،   ؛653، ص3ق: ج1413حلـی،    ؛ علامـه 80 ق:1408کاشانی،  
ن اجیـر  ) این قول با اطلاق روایت که فرقی بی382ال: سؤ1391 ،گنجینهمکارم شیرازي، 

کـم  توان با تمسک به خلاف اصل بـودن ح  نمی، در تضاد است و و غیراجیر قائل نشده
زیـرا اصـاله    ؛نمـود  دي را از شمول روایـات خـارج  ره، چنین مواضمان در دعوت شبان

م بر اصل برائت و اصل عدم ضمان استالاطلاق از ادله لفظی بوده و مقد.  
از کلمات برخی فقهاي قائل به عدم شمول حکم ضمان نسبت به اجیـر، بـه دسـت    

                                                
 مرکز و داشته سکونت آنجا در شخص که است محلی از عبارت شخصی هر اقامتگاه«دارد:  ماده مزبور مقرر می .1

 اقامتگاه او امور مرکز باشد، او ورام مهم مرکز از غیر شخصی سکونت محل اگر. باشد آنجا در نیز او امور مهم
 .»بود خواهد آنها عملیات مرکز حقوقی اشخاص اقامتگاه. شود می محسوب

با هم متفاوت است.  دانند، می خارج ضمان حکم شمول از را اجیر شخص کردن دعوت . عبارات فقهایی که2
دانند و برخی دیگر مانند صاحب  ج میبرخی مثل علامه در قواعد، مطلقاً مسئله اجیر را از شمول حکم ماده خار

  مفتاح، در این مسئله قائل به تفصیل هستند.
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بـر ضـامن   کننده در معرض اتهام نیست؛ لـذا دلیلـی    آید که در چنین مواردي، دعوت می
). بدیهی است اگر این 83، ص43: ج1374کننده وجود ندارد (ر.ك: نجفی،  شمردن دعوت

کننـده را در   توان در سایر موارد نیز معیار ضمان دعوت توجیه در اینجا پذیرفته شود، می
  معرض اتهام بودن یا نبودن او قرار داده و بر پایه آن حکم به ضمان یا عدم ضمان داد.

  ز منزل طبق قرار قبلی. خروج ا7,2

داشته اسـت، شـبانه از منـزل خـارج      کننده دعوتهرگاه مدعو طبق قرار قبلی که با  
؛ 275، ص5ق: ج1413شود، به اعتقاد برخی فقها ضامن ثابت نخواهد بـود (ابـن فهـد،    

: 1391، گنجینـه  افـزار  نرم ،نوري همدانی ،؛ مکارم شیرازي، بهجت333 ق:1418ی، فقعان
عنوان دعوت است و بـه   ل عدم ضمان در چنین مواردي، تردید در صدق) دلی382سؤال

تر معلوم نیست که خارج شدن از منزل به دلیل قرار قبلی بـوده اسـت یـا     عبارت روشن
 فراخواندن شبانه. در چنین مواردي شمول روایت مشکوك بوده و در مـوارد شـک نیـز   

خی فقها با تمسـک بـه اطـلاق و    این بر. باوجودباید به اصل (اصل برائت) مراجعه نمود
ق: 1409شـیرازي،   (حسـینی  داننـد  در فرض مزبور، ضمان را ثابت می ،عمومیت روایات

 افــزار نــرم؛ موســوي اردبیلــی، 124، ص29ق: ج1413؛ ســبزواري، 126ـــ125، ص90ج
  .)382: سؤال1391 ،گنجینه

تلافـی بـین   دیگر از مـوارد اخ  طرفبه بوده و از ازآنجاکه از سویی این موضوع مبتلا
لازم است مقنن موضع شفاف خود را نسبت به ثبوت یا عدم ثبوت ضـمان در   ،فقهاست

  چنین مواردي روشن سازد. 

  . دعوت اختیاري7,3

 ـکننده دعوتهرگاه  کـه  ین خـارج شـدن و غیـر آن، ماننـد این    ، مدعو را مخیر نماید ب
 کننـده  دعوت فقهارخی صورت ب ینادر» توانی همراه ما بیایی ستی، میاگر مایل ه« :بگوید

در ایـن فـرض آن    کننده دعوت). علت عدم ضمان 80دانند (نجفی، همان:  را ضامن نمی
زیـرا   ؛صدق عنوان دعوت به چنین صورتی محل تردیـد اسـت   ،است که از حیث عرف
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معنا در تخییر وجود ندارد یـا   کردن، درخواست کردن و فراخواندن است که این  دعوت
که در روایـت ابـن    »فاخرجه من منزله« : عبارتتوان گفت می که همچنان ؛رنگ استکم

نقش اساسـی در خـارج    کننده دعوتابی المقدام وارد شده است، ظهور در این دارد که 
کردن مدعو از منزلش داشته که در دعوت اختیاري این نقـش اساسـی بـراي خـروج از     

خالی از مناقشه نبـوده و   رسد این موضوع نیز می همه به نظر . با اینمنزل مخدوش است
 ـ   خصوصاً ؛به تصریح قانونگذار نیاز دارد ل بـه  اینکه برخی فقها در همین فـرض نیـز قائ

ــوتضــمان  ــده دع ــیرازي،   کنن ــینی ش ــز ر.ك: 125، ص90ج ق:1409هســتند (حس ؛ نی
  .)124، ص29ج ق:1413 سبزواري،

  . خروج شخص با درخواست خود7,4

از منزل خارج شده، به خواهش خـود،   هرگاه شخصی که شبانه به همراه دیگري
، 43: ج1374کننده را همراهی کرده باشد، ضمان منتفی خواهد بـود (نجفـی،    دعوت

کاشـانی،   ؛ مـدنی 215، ص26ق: ج1414؛ روحانی، 276ق: 1410؛ شهید اول، 83ص
). دلیل عدم ضمان 226ق: 1416ی، لیاردب يموسو؛ 116: 1382؛ برغانی، 80ق: 1408

نیاز از هرگونـه اسـتدلالی اسـت؛ زیـرا      این حالت روشن بوده و بیکننده در  دعوت
فرض مزبور تخصصاً از موضوع بحث خارج است و درست آن است که این مـورد  

کننده، مطرح نشود؛ زیرا در چنین مـواردي   عنوان استثنایی بر مسئله ضمان دعوت به
خصی که دیگري را تنها ش اصولاً دعوتی وجود ندارد و علاوه بر آن در این فرض نه

با خود برده است، در معرض اتهام نیست، بلکه به دلیـل اجابـت تقاضـاي شـخص     
شود و از ایـن جهـت نیـز ضـمان و سـبیلی متوجـه او        دیگر، محسن نیز شمرده می

   ).116: 1382نخواهد شد (برغانی، 

  کننده  مدعو با دعوتبیرون رفتن غیر. 7,5

نده باشد و دیگري به جاي مدعو یـا در  شخص خاصی را فراخوا کننده دعوتهرگاه 
ضمانی نسبت بـه ان   کننده دعوتهمراه شده و بیرون برود،  کننده دعوتمعیت مدعو، با 
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؛ 274، ص5ق: ج1413؛ ابـن فهـد،   83، ص43: ج1374(نجفـی،   شخص نخواهد داشت
؛ شــهید اول، 115 :1382؛ برغــانی، 80 ق:1408کاشــانی،  ؛ مــدنی333 ق:1418ی، فقعــان
آن است که نسبت به شخص ثالثی  کننده دعوت) دلیل عدم ضمان 461، ص4ج ق:1414

رو  اسـت؛ ازایـن   شده، دعوتی صورت نگرفتـه خارج  کننده دعوتکه در معیت مدعو، با 
چند عنوان خارج کردن به عمل او صادق نیست. هرخارج از شمول هر دو روایت است 

لیکن این مقـدار   ؛کننده صادق باشد از منزل و بیرون بردن از منزل، نسبت به فعل دعوت
 ،رفتـه در هـر دو روایـت   کار ؛ زیرا با توجه به ضمایر بـه جهت اثبات ضمان کافی نیست

  نه شخص دیگر.  خصی است که او را دعوت کرده،ضامن همان ش کننده دعوت
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  نتیجه   
، از منزلش فراخوانده و بیرون بردههنگام  سئول شناختن شخصی که دیگري را شبم
لزوم احـراز   ،ول و قواعد متعدد باب ضمان مانند اصل برائت، قاعده البینه للمدعیبا اص

رو قانونگـذار   ازاین حکم به دیه و قاعده عدم ضمان حر، ناسازگار است؛ جنایت قبل از
با مقید کردن دعوت به حالت مشکوك بودن  از قول مشهور فقها تبعیت کرده،که  حالیدر

طبق و آن را قابل توجیه سازد. را با واقعیات جامعه منآن، سعی کرده است حکم ضمان 
 کننـده  دعـوت مسئول شـناختن   1392قانون مجازات اسلامی مصوب  513اساس ماده بر

صـورت حضـوري    بـه نـی را  شخص خاص و معی کننده دعوت منوط است به اینکه: اولاً
 .خارج کرده باشـد  او را از منزلش یا محل سکونتش، ثانیاً .فراخوانده و بیرون برده باشد

دعـوت   ، هـم دعـوت و هـم بیـرون بـردن در شـب صـورت گرفتـه باشـد. رابعـاً          ثالثاً
قبیـل،   از ایـن با مدعو داشـته یـا امـوري     کننده دعوتدلیل خصومتی که   گرفته به صورت

بـا   .از منزل باشـد  ،علت بیرون رفتن مدعو ،دعوت خامساً .عادي نبوده و مشکوك باشد
ي مسبوق به قـرار قبلـی،   ها حضوري، دعوتهاي غیر ر باید دعوتعنایت به موارد مذکو

دعوت شخص از مکانی غیر  ،فراخواندن و بیرون بردن اجیر از منزلش ،دعوت اختیاري
  از شمول حکم ماده خارج دانست.  را ...اش و از منزل و خانه
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